
شامگاه یکشنبه، رئیس جمهور با جمعی از نمایندگان مجلس و اعضای شورای 
مرکزی جبهه پایداری دیدار و گفت وگو کرد. حضور مسعود پزشکیان، مرتضی 
آقاتهرانی و صادق محصولی در قابِ تصویر عکاسان ریاست جمهوری، در نوع 
خود جالب توجه بود. جبهه پایداری، قوی ترین و مهم ترین پشــتیبان ســعید 
جلیلی، دیگر نامزد دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری محسوب می شد. آنان 
در حال حاضر به عنوان تندروترین نیروهای جناح اصولگرا شناخته می شوند. 
می تــوان ایــن دیدار و شــنیدن صحبت های پایــداری را در مســیر وفاق ملی 
مدنظر پزشکیان تعریف کرد. اظهارات دو طرفِ حاضر در این جلسه به صورت 
جداگانه منتشر شده است. با توجه به موضوعات مطرح شده از سوی پایداری 
و صحبت های رئیس جمهور، می توان گفت که دو طرف با صراحت نقطه نظرات 

خود را مطرح کرده اند. 
دوری از رفتارهای سلبی �

به گزارش پایگاه اطلاع رســانی ریاست جمهوری، پزشــکیان در این دیدار 
گفتمان دولت چهاردهم در ایجاد وحدت و انســجام در کشور را نه یک انتخاب 
بلکــه یک ضرورت و نیاز مبرم برای حال و آینده کشــور عنــوان کرد و گفت: ما 

یـک تیـتر
HEADLINE ONE

پزشکیان کلیشه اصولگرا و اصلاح طلب را شکست
مسعود پزشــکیان در نخستین نشســت خبری خود، راهبرد وفاق 
ملی را ابرپروژه خود اعلام کرد. تقریباً هیچ رویدادی یا سخنرانی ای 
نیست که رئیس جمهور به فراخور موضوع، جناح های مختلف را به 
کنار گذاشتن اختلافات سیاســی و تجمع حول محور ایران دعوت 
نکند. پزشکیان از زمان انتخاب وزرا، نگاه جامع خود را با به کارگیری 
وزرای تکنوکرات و همچنین نگاه های سیاسی مختلف )اصلاح طلب 
و اصولگرا( از ظفرقندی و میدری تا اسکندر مومنی نشان داد. در این 
میان، او یک قدم جلوتر رفت و با سرسخت ترین مخالفان سیاسی اش 
دور یک میز نشست و به گفت وگو پرداخت. بیژن مقدم، روزنامه نگار و 
تحلیلگر سیاسی اصولگرا معتقد است که باید به جلساتی مثل آنچه 
شــامگاه یکشنبه میان رئیس جمهور و اعضای جبهه پایداری برگزار 
شــد، به چشــم تمرینی برای گفت وگو و نشــان دادن تکثر سیاسی 
نگاه کرد. او درباره این جلسه به »هم میهن« گفت: »نفس این دیدار 
از اهمیت خیلی زیادی برخوردار اســت. آن هایی که در این جلسه 
نشســتند، دو طرفِ انتخابات پیشــین بودند که یکی از آن ها موفق 
به رای آوری نشــد و دیگری با رای مردم رئیس جمهور شــده است. 

معتقدم که این دیدارها باید تکرار و حرف ها مســتقیم زده 
شود. وقتی به جای اینکه افراد روی تفسیرها و اخبار 

اظهارنظــر کنند، دور هم جمع می شــوند و نظرات 
همدیگــر را می شــنوند، خیلــی از ســوءتفاهم ها 
برطرف می شــود. مهم نیســت که دعوت از کدام 
طرف بوده و کدام طرف آن را پذیرفته اســت. اصل 

دیدار اهمیت دارد.« 
وی افزود: »آن طــور که من در اخبار خواندم، دو 
طرف به بیان نقطه نظرات خود پرداختند. اعضای 

جبهــه پایــداری دیدگاه های خودشــان 
را در مــورد مســائل مختلــف اعم 

از انتصابــات دولتــی، حمایت 
از جبهــه مقاومــت، توجــه به 

جوانان و به کارگیری سلایق مختلف در تشکیلات دولتی به شرط 
کارآمدی، و نگرانی هایی که داشــتند مطرح کردند. رئیس جمهور 
هــم به بعضی از این موارد پاســخ داده اســت. از دل پاســخ های 
رئیس جمهور متوجه می شویم که بعضاً اشتراک دیدگاهی جدی 
وجــود دارد و آن فاصلــه معناداری که شــاید بعضی هــا دنبالش 
بودند را نمی بینیــم. در صحبت های رئیس جمهور اعتقاد و عمل 
به ارزش ها و شــعارهای انقلاب و امــام و رهبری وجود دارد. بحث 
جذب حداکثری را مطرح می کند. بر دعوت به وحدت و انســجام 
ملی تاکید دارد. این جلســه واگرایی ندارد و باید سمت و سویش 
جذب و همدلی باشــد. ارزیابی من بر اســاس اخبار این است که 

جلسه خوب، صریح و صمیمانه بوده است.«
مقدم تاکید کرد: »آقای پزشــکیان شخصیتی است که مقداری 
با قضاوت های قالبی و کلیشه های پیشین ما در سیاست که همان 
دوگانه اصلاح طلب و اصولگراســت، فاصله دارد. در واقع می توانیم 
بگوییم پزشکیان با ادبیات و دیدگاه هایش، این قواعد و شکل دهی 
بــه تحلیل هــا را به هم زده اســت. رئیس جمهــور را نمی توانیم یک 
اصلاح طلــب به معنــی عرفــی و جاافتــاده آن ببینیم، از 
سوی دیگر یک اصولگرا به معنای عرفی آن نیز نیست. 
اما پزشــکیان هم به اصــول پایبند اســت و هم نگاه 
اصلاح طلبانه دارد. خیلی خوب است که مواضع دو 
طرف در چنین جلسه هایی به صورت شفاف و صریح 
مطرح شــود. برگزاری چنین جلساتی و ادامه دادن 
آن ها نشان می دهد که ما کشور متکثری هستیم که 
علاوه بر قومیت ها، زبان، آداب و رســومی که ذیل یک 
مفهوم یکپارچه به نام ایران جمع شده، از نظر سیاسی نیز 
دارای تنوع و گرایش های متفاوت هستیم. این 
دست دیدارها، تمرین احترام به یکدیگر 
و گفت وگو در عین تفاوت اســت. به 

نظرم شروع خوبی  است.« 
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ملاقات با پایداریملاقات با پایداری
معتقدیم آنچه کشور را در برابر هر تهدید خارجی مصون و محفوظ خواهد کرد 
و قدرت ما را برای ایستادگی در مقابل دشمنان تقویت می کند، تحقق وحدت 

و انسجام در کشور است.
رئیس جمهور در ادامه جذب حداکثری همه افراد جامعه با سلایق مختلف 
را از جمله اصول اساسی انقلاب اسلامی برشمرد و تصریح کرد: هدف و تلاش 
ما این اســت که با رفتار و عملکرد صحیح و اصولی با مردم، آن بخش از جامعه 
که دچار دلخوری و گلایه مندی هایی شده اند نیز به سمت خود بیاوریم نه اینکه 

فاصله آنها را با نظام و حاکمیت روزبه روز بیشتر کنیم.
رئیس جمهــور نارضایتی های بحق مردم از مشــکلات اقتصادی، تبعیض 
و بی عدالتی را ناشــی از انباشت سوءعملکردها عنوان کرد و افزود: اینکه امروز 
جامعه ما از بی عدالتی در نظام سلامت، اقتصاد و آموزش رنج می برد، به خاطر 
این است که برنامه های تدوین شده از سوی ما مسئولین، عدالت محور نبوده و 
ما در تلاشیم در مسیر اصلاح این روند حرکت کنیم؛ گرچه این فرایند زمان بر و 

مستلزم بازنگری در روش ها و شیوه های مدیریتی است.
رئیس جمهور اتخــاذ رویکردهای تنگ نظرانه و رفتارهای ســلبی را موجب 
ســرخوردگی و دل مردگی جامعه به ویژه نســل جوان و هزینه تراشی برای نظام 
دانست و گفت: ما معتقدیم اگر عده ای از سر ناآگاهی خطایی مرتکب شدند، 
نباید بدون اغماض و مسامحه آنها را طرد یا از محیط کار یا دانشگاه اخراج کرد، 
بلکه باید آنها را روشــن و آگاه کرد. پزشکیان در ادامه با بیان اینکه هیچ ظلمی 
بالاتر از آن نیست که یک حرف و رفتار غلط را به زور در جامعه اجرا کرد، افزود: 
ما معتقدیم اصول و ارزش های انقلاب اسلامی قابل افتخار و قابل دفاع است و 

هممیهناظهاراترئیسجمهوردردیداربااصولگرایانرابررسیمیکند

بیژنمقدمتحلیلگرسیاسیاصولگرا:

گزارشگرهممیهن
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ادامه از صفحه یک

دوم: جبهۀ پایداری اگرچه یکی از اضلاع اصول گرایی است اما رادیکال ترین 
آنهاســت و کاملًا بــا اصول گرایی میانه و حتی جناح قالیبــاف تفاوت دارد 
چندان که برای ریاســت مجلس جدید هم خیز برداشته بودند اما ناگهان 
چشــم گشودند و دیدند حالا نه تنها ریاست مجلس را در اختیار ندارند که 
ریاست جمهوری را هم در پی سانحه بالگرد آقای رئیسی و شکست سعید 
جلیلی در انتخابات تیرماه از کف دادند. با این همه چون ساختار سیاسی 
ایران حزبی نیست شکست جبهه پایداری در انتخابات ریاست جمهوری 
به معنی دور شــدن کامل آنان از قدرت نیســت زیــرا در صحنه های دیگر 
حضور دارند و اگر تا حدی مهار نشــده بودند به پر و پای پزشــکیان بیشتر 
می پیچیدند و هیچ تضمینی وجود ندارد که در ادامه نخواهند تقابل خود را 
رویارو کنند. برخی از چهره های رسمی یا منتسب به آنان مانند امیرحسین 
ثابتیِ جوان به دنبال شبیه ســازی تاریخی اند تا جایــی که فرد اخیرالذکر 
مرحوم عبدالحمید دیالمه، نماینده مشــهد در مجلس اول را الگوی خود 
قرار داده که در مقابل اولین رئیس جمهوری ایستاد. حال آن که ایران 1403 

شباهتی به ایران ماقبل تولد نماینده جوان ندارد.
سوم: زمان این دیدار هم مهم است. مهمترین حربه یا ژست جبهه پایداری 
تا همین یک هفتــه قبل این بود که بر خاتمی و روحانی و پزشــکیان انگ 
سازش بزنند و خود را سردمدار مقاومت معرفی کنند و حالا در این فضا که 
هم حملۀ موشکی انجام شده هم رهبری راهبرد »نه تعلل نه شتاب زدگی« را 
در مقابل اقدامات اسرائیل اعلام کرده اند حرف خاصی در این حوزه ندارند. 
آن هــم در روزهایــی که رئیس جمهــوری در اوج تهدیــدات هوایی به قطر 
رفت و وزیر خارجه او به لبنان یا وزیر نفت به عســلویه می رود و خانم وزیر 
راه سرزده از مرکز کنترل فضای کشور دیدن می کند و منتقدان دولت و از 
جمله همین دیدارکنندگان دیگر روی شعارهای حضور میدانی نمی توانند 
چندان مانور دهند و فضای کشور تاب این گونه اختلاف افکنی ها را ندارد و 
دغدغه ها فراتر از اینها مطرح است و مخالفت با رئیس جمهوری مانند قبل 
تفسیر نمی شود. به بیان روشن تر به قدر کافی فضا غبارآلود هست تا تاب 

گزافه گویی نباشد.
چهارم: دیدار رئیس جمهوری با اعضای ارشــد مهمترین تشکل سیاسی 
رقیب از یک منظر به رســمیت شناختن تحزب اســت و چون با رقیبی از 
جنس پایداری شروع شده دست او را برای ادامه این روند با دیگر تشکل ها 
باز می گذارد. به یاد آوریم که محمود احمدی نژاد که برکشیدۀ جناح راست 
بود حاضر به حضور در یادواره های شــهدای مؤتلفه به عنوان قدیمی ترین 
تشــکل آنان در خردادماه هم نمی شد چه رســد به دو سال آخر که روزنامۀ 
دولت آشــکارا به آنان طعنه می زد و رئیس جمهوری اصلاح طلب هم برای 
شــرکت در کنگره های جبهه مشــارکت ملاحظات یا محظوراتی داشــت. 
مرحوم رئیســی هــم ترجیح می داد دیدارها توده وار باشــد و از تشــکل ها 

فاصله می گرفت. حکایت احمدی نژاد البته حادتر بود چون برخلاف آنچه 
شهرت داشت او پوپولیست نبود بلکه آنارشیست بود زیرا آنارشیسم به رغم 
آن که به هرج و مرج طلبی برگردانده شده در واقع ضدیت با نهادهاست و 
احمدی نژاد نهادستیز بود چه آن نهاد حزب باشد چه شورای پول و اعتبار و 
چه حتی خانه سینما یا انجمن صنفی روزنامه نگاران و نام این ستیز را مقابله 

با اشرافیت گذاشته بود!
پنجم: به اعتبار نکته بالا می توان گفت دیدار یا میزبانی احزاب سیاسی اعم 
از منتقد یا هم سو کفایت نمی کند و رئیس جمهور باید میزبان سندیکاها و 
انجمن های مستقل و نه دولت ساخته هم باشد و نباید در محدوده احزاب 
سیاســی متوقف شــود. با توجه به اینکه رئیس جمهوری از جانب جبهۀ 
اصلاحات ایران حمایت شــده و این جبهه متشکل از احزاب است انتظار 
می رفت با احزاب و تشکل ها تعامل داشته باشد اما تفاوت رئیس جمهوری 
اصلاح طلب و تحول خواه با دیگران همین اســت که با تشکل ها و اصناف 
و انجمن ها هم ارتباط داشــته باشــد. رفتار دولت مرحوم رئیسی با رئیس 
پیشــین اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و بســیج رســانه ای و حمایت وزیر 
مرتبط از برکناری آقای ســلاح ورزی نمونه مشــهودی از نوع نگاه آن دولت 
به تشکل هاســت که پارلمان بخش خصوصــی را هم برنتافتند درحالی که 
خود در آن کرســی داشــتند و قریب یک ســال درگیر برانداختن او بودند. 
همین که پزشــکیان در ایــام انتخابات به اتاق رفت و رئیس برکنارشــده در 
زمره حامیان او بود، نشــان می داد قرار است مسیر دیگری پیموده شود و 
انتظار می رفت زودتر این اصلاح را شروع کند؛ هرچند که درگیر موضوعات 
خارجی و تهدیدات اســرائیل شــده کــه بخش اصلی وقــت او را در همین 
ماه های نخست به خود اختصاص داده است. با این نگاه دیدارها و تعاملات 
رئیس جمهور با تشکل ها می تواند به عنوان نقطه تمایز با دولت قبل شناخته 
شود البته مشروط به آن که در حد تعارف و تشریفات محدود نماند چراکه 
رئیس جمهور ســابق هم در دو سال اول میزبان برخی چهره های سیاسی 

منتقد بود اما در حد ضیافت افظار یا شبیه آن.
ششم: و سرانجام این که رئیس جمهوری و جبهۀ پایداری در هر چه اختلاف 
داشــته باشــند در یک امر مشــترک اند و آن هم این اســت که بخش قابل 
توجهی از واجدان شرایط رأی دادن نه به او رأی دادند و نه به سعید جلیلی 
نامزد جبهه پایداری و به خاطر همین از ضمیر »ما« اســتفاده کرده است. 
رئیس جمهوری که برای شناخته شــده ترین مخالفان خود که ذیل عنوان 
»جبهه انقلاب« را از شــمول »جبهه انقلاب« هم خارج می دانستند وقت 
گذاشته و گوشی برای شنیدن دارد به طریق اولی باید آماده شنیدن نظرات 
و راهکارهای کسانی باشد که افق فکری مشترکی با او دارند و نماینده تبریز 
با پشتوانه 100 هزار رأی در مجلس را با 17 میلیون رأی روانۀ پاستور کردند 

و اتفاقی را رقم زدند که به گفته خود او »فکرش را هم نمی کرد.«

نگاه هم میهن

نقــاط مختلف لبنان به خصوص ضاحیۀ بیروت زیر بمباران ســنگین و 
بی سابقۀ نیروی هوایی اسرائیل قرار دارند. بخشی از نیروهای حزب الله در 
جنوب لبنان برای عقب راندن ارتش اسرائیل از خاک کشورشان مشغول 
نبردند. حملات موشکی و راکتی حزب الله به شهرهای شمالی و میانی 
اسرائیل ادامه دارد. صدها هزار لبنانی بر اثر بمباران بی امان جنگنده های 
اسرائیلی آواره شده اند. مهمترین بزرگراه ارتباط زمینی بین سوریه و لبنان 
در بمباران ارتش اسرائیل تخریب شده و پروازها در فرودگاه رفیق حریری 
بیروت به ندرت صورت می گیرد. با آنکه لبنان در طول تاریخ حیات خود 
معمولًا از ثباتِ معمول برخوردار نبوده و در دوره هایی درگیر جنگ های 
خونین داخلی و یا نبردهای کوتاه مدت با اسرائیل بوده است، ولی کمتر 
دوره ای را می توان به یاد آورد که این کشور تا این اندازه بی سامان به حال 
خود رها شــده باشــد. لبنان به مدت دو سال است که دچار خلأ قدرت 
اســت و فرقه ها و گروه های سیاسی این کشور نتوانسته اند بعد از اتمام 
دورۀ ریاســت جمهوری میشل عون، جانشــینی برای او انتخاب کنند. 
در نبــود رئیس جمهور، کابینه هم قدرت تصمیم گیــری ندارد و نجیب 
میقاتی و وزرای کابینه اش به عنوان »سرپرست«، دفتر نخست وزیری و 
وزرات خانه ها را اداره می کنند. ارتش لبنان هم فاقد اقتدار لازم برای سر 
و ســامان دادن به این کشور است و عملًا خود را از مقابل هجوم ارتش 
اسرائیل کنار کشیده و به تماشا ایستاده است. هزاران کلاه آبی سازمان 
ملل هم که به عنوان نیروی حافظ صلح در مرز جنوبی لبنان با اسرائیل 
مســتقر شده اند به ناتوانی خود معترفند و جز گله و شکایت از به خطر 
افتادن جان خود در جنگ بین حزب الله و اســرائیل در آن منطقه، کار 
مؤثر دیگری نمی کنند. در واقع، حکمران نظامی و سیاسی لبنان در سه 
دهۀ اخیر در عمل حزب الله بوده است. این حکمرانی البته نه به صورت 
رسمی بلکه به شکل غیررسمی و یا اصطلاحاً »دوفاکتو« اعمال می شده 
اســت. اینک با آســیبی که به ســاختار فرماندهی و ارتباطات و منابع 
تسلیحاتی حزب الله وارد شده است، به رغم نبرد نیروهای آن در جنوب، 
خلأ قدرت در لبنان مضاعف شده است.  پس از ترور سیدحسن نصرالله 
رهبر حزب الله، گفته شد که سیدهاشم صفی الدین جانشین او خواهد 
شد. منابع عربی و اسرائیلی گزارش داده اند که هاشم صفی الدین هم 
هدف عملیات ترور ارتش اسرائیل قرار گرفته و از جمعه تاکنون ارتباط با او 
قطع شده است. به همین دلیل شایعۀ انتخاب سیدابراهیم امین السید به 
عنوان دبیرکل جدید حزب الله در رسانه ها فراگیر شد، اما برخی اعضای 
حزب الله این شایعه را تکذیب کرده و گفته اند که تا اطلاع ثانوی حزب الله 
از انتخــاب رهبر واحد بــرای خود پرهیز خواهد کــرد و تصمیمات این 

سازمان به صورت جمعی گرفته خواهد شد.
تنها نهاد قانونی که قادر به پر کردن بخشــی از خلأ قدرت در لبنان 
اســت، پارلمان این کشور اســت که نبیه بری رهبر جنبش شیعی امل 
ریاست آن را به عهده دارد. پارلمان در دو سال گذشته به دلیل اختلافات 
بنیادین فرقه ها و گروه های سیاسی لبنان نتوانسته است رئیس جمهور را 

انتخاب کند. اکنون به دلیل درگیر شدن حزب الله در جنگ با اسرائیل و 
ضرباتی که به ســاختار فرماندهی و ارتباطی آن وارد شده است، برخی 
گروه های لبنانی به تکاپو افتاده اند تا هر چه ســریع تر رئیس جمهوری 
برای کشورشــان انتخاب کنند. از قضا، این تکاپو از سوی آن دسته از 
گروه هایــی که به مخالفت و یا ضدیت با حزب الله شــهرت یافته اند، 
صورت نمی گیرد. ســامی جمیل رهبر حزب کتائب لبنان و ســمیر 
جعجع رهبر تشکیلاتی به اسم »قوای لبنانی« که در انتقاد از حزب الله 
صراحت بیشــتری داشــتند، در مقابل جنگ جاری کاملًا ســکوت 
کرده انــد و رهبران دیگــر احزاب هم جز به اشــاره و کنایه ای، موضع 
چندان صریحی حتی در برابر ترور سیدحسن نصرالله اتخاذ نکرده اند. 
در حقیقت، کلید باز شــدن قفل انتخاب رئیس جمهور در دست نبیه 
بری رئیس پارلمان اســت. نبیه بــری در روزهــای اخیر ملاقات های 
متعددی با نجیب میقاتی سرپرست نخست وزیری، ولید جنبلاط رهبر 
دروزی ها و سلیمان فرنجیه رهبر حزب مسیحی المَرَده داشته است. 
فرنجیه شــخص مورد نظر حزب الله برای ریاست جمهوری است، اما 
دیگر احزاب افراد دیگری را ترجیح می دهند. فرنجیه پس از دیدارش 
با بری تأکید کرده است که آتش بس در جنگ لبنان باید از آتش بس در 
جنگ غزه تفکیک شود. این موضع با موضع حزب الله تفاوت دارد زیرا 
حزب الله از ابتدای جنگ غزه تاکنون شــرط اصلی پذیرش آتش بس با 
اســرائیل را اتمام جنگ در غزه اعلام کرده است. نجیب میقاتی هم از 
موافقت بری و جنبلاط با انتخاب رئیس جمهور و اجرای فوری قطعنامۀ 
1701 شورای امنیت سازمان ملل به قصد پایان هر چه سریع تر جنگ 
سخن به میان آورده است. اجرای قطعنامۀ 1701 شورای امنیت عملًا 
حزب الله را از یک گروه نظامی – سیاســی به صورت یک گروه سیاسی 
محض در می آورد و این چیزی نیســت که این سازمان تاکنون علامتی 
برای پذیرش آن از خود نشــان داده باشد. در حقیقت، در دو سال اخیر 
حجم عظیمی از تلاش های دیپلماتیک توسط نمایندگان ویژۀ آمریکا و 
فرانسه و چهار کشور عربی مصر و عربستان و امارات و قطر برای انتخاب 
رئیس جمهــور لبنان و پایــان دادن به خلأ قدرت در آن کشــور صورت 
گرفته که به دلیل مخالفت حزب الله و برخی از احزاب هم پیمانش به ثمر 
نرســیده است. اکنون اما ایمن صفدی وزیر خارجۀ اردن به بیروت سفر 
کرده است تا شانس کشورش را برای کمک به آتش بس در لبنان بیازماید. 
اردن کشوری است که معمولًا خود را از بحران ها و مناقشات داخلی لبنان 

دور نگه می دارد.
قاعدتــاً بــدون ورود مؤثــر کشــورهای غربــی و عربــی بــه صورت 
دســته جمعی و اعمال فشار آنها به دولت اســرائیل برای پایان دادن به 
جنگ در لبنان، چشم اندازی برای آتش بس دیده نمی شود. با این حال، 
روشــن است که آمریکا و فرانسه به صورتی کم و بیش چراغ خاموش در 
پی قبولاندن فرمولی از یک راه حل دیپلماتیک به همۀ طرف های درگیر 
در جنگ لبنان هســتند که وضعیت را در آن کشور به کلی تغییر دهد. 
در حقیقت، انتخاب رئیس جمهور در لبنان می تواند به عنوان سمبل 
و نمادی از فروکش کردن جنگ در این کشــور به حساب آید. گرایش 
سیاســی رئیس جمهور فرضی نیز جهت گیری آیندۀ لبنان را روشــن 
می کند. اگر آنطور که برخی محافل علاقه مندند، رئیس جمهور آینده 
جوزف عون فرماندۀ ارتش لبنان باشــد، داستان بسیار متفاوت از آن 

خواهد شد که کسی مانند سلیمان فرنجیه رئیس جمهور شود.

خلأ قدرت در لبنان چگونه پر می شود؟
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